



قدرت نرم ایران در عراق
فرج‌الله اردیزی(
چکیده
حمله امریکا به عراق و برکناری صدام بسیاری از سیاستمداران منطقه و کارشناسان دانشگاهی را متوجه نفوذ ایران در عراق کرد. این نفوذ نگرانی امریکا و هم‌پیمانان عرب آن را به دنبال داشت. این مقاله استدلال می‌کند که این نگرانی ناشی از قدرت سخت ایران نیست، بلکه آنچه باعث نگرانی حاکمان این کشورها شده، قدرت نرم ایران است. این مقاله با بهره‌گیری از تفسیر الکساندر ووینگ از قدرت نرم، نفوذ ایران در عراق را نتیجه جاذبه آرمان‌های انقلاب اسلامی بین شیعیان عراق و حمایت آن از مبارزات شیعیان طی سی سال گذشته می‌داند.  
واژگان کلیدی: ایران، عراق، قدرت نرم، زیبایی، محبت.
مقدمه
در سال ۲۰۰۳ امریکا به عراق حمله کرد. یکی از اهداف این حمله آنگونه که خود طراحان جنگ در واشنگتن می‌گفتند، ایجاد پایگاهی در عراق برای مقابله با ایران بود. پل ولفوويتز، معاون وزير دفاع امريكا، گفته بود كه شيعيان عراق با حكومت روحانيون مخالفت كرده و دولتی طرفدار غرب تشكيل خواهند داد كه باعث تضعيف جمهوري اسلامي خواهد شد (گالبرایت،۲۰۰۶). اما حملة امريكا به عراق، نه‌تنها به تضعيف ايران منجر نشد، بلكه به باور برخی از کارشناسان باعث شد كه تهران به برترين موقعيت استراتژيك خود در طي چهار قرن اخير برسد (گالبرایت،۲۰۰۶).
سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی استدلال کرد که حمله امریکا، «عراق را دو دستی تقدیم ایران کرد.» (فردریک وری و همکاران، ۲۰۱۰، ص ۳). در دسامبر سال 2004، ملك عبدالله پادشاه اردن، نسبت به پيدايش يك "هلال شيعي" هشدار داد و اظهار داشت كه اقليت شيعي در كشورهاي حاشيه خليج‌فارس، عراق، سوريه و لبنان به عنوان ستون پنجم ايران عمل مي‌كنند. حسني مبارك رئيس‌جمهور مخلوع مصر حتي از اين هم فراتر رفت و گفت كه شيعيان در جهان عرب، بيشتر به ايران وفادار بوده‌اند تا به كشورهاي خودشان (هاینز، ۲۰۱۰، ص۸).
 ايران به یقین كشورهاي عربي را به لحاظ نظامي تهديد نكرده است. بنابراين چه چيزي باعث شده است كه حكام كشورهاي عربي از تهديد ايران و نفوذ آن در عراق سخن بگويند. به نظر صاحب‌نظران آنچه باعث می‌شود اين كشورها، نگران ایران باشند، قدرت سخت آن نیست بلکه قدرت نرم این کشور و نفوذ آن در بین مردم عادی کشورهای عربی و به خصوص جمعیت شیعه است (همان). ایران در دوران پس از انقلاب، از جنبش‌های اسلامی و مبارزات آنها در مقابل ظلم حمایت کرده و این حمایت قدرت نرم ایران را افزایش داده است. 
در این مقاله، ابتدا توضیح ووینگ در مورد قدرت و ارزهای قدرت آورده می‌شود و سپس با مروری بر تاریخ مبارزات شیعیان عراق و نقش ایران در آن، ارزهای قدرت نرم ایران در عراق مورد بررسی قرار می‌گیرد.  
قدرت نرم چيست؟

"قدرت نرم چیست؟"، "چه چیزی قدرت نرم را شکل می‌دهد؟"، "قدرت نرم چگونه عمل می‌کند؟"، و "چه مکانیسم‌های زیربنایی باعث پدید آمدن قدرت نرم می‌شوند؟" اینها مهم‌ترین سؤالاتی است که در ارتباط با قدرت نرم وجود دارد. 
قدرت نرم، بيست سال پيش توسط ژوزف ناي ابداع شد. امروزه اين واژه هم در مباحث دانشگاهي و هم در جهان سياست، يكي از متداول‌ترين مفاهيم است. اما همان‌گونه كه ناي نيز اشاره مي‌كند، اين واژه همراه با عموميت يافتن دچار "كش و قوس‌هايي" نيز شده است. درك عمومي از اين واژه يا بسيار محدودکننده يا بسيار بسط‌دهنده بوده است. در ادراك محدودکننده، قدرت نرم با نفوذ فرهنگي يكي گرفته مي‌شود و در ادراك بسط‌دهنده قدرت نرم با قدرت غيرنظامي هم‌معنا مي‌شود (ووینگ، ۲۰۰۹، ص۳).
به نظر ووينگ، يكي از دلايل اين سردرگمي اين است كه عموم مردم، قدرت و منابع قدرت را يكي مي‌پندارند. اين يكي پنداشتن دو دليل دارد يكي اينكه ما معمولاً با سنجش منابع قدرت مي‌گوييم كه يك فرد يا گروه قدرتمند است يا نه، دوم اينكه قدرت بدون استفاده از منابع نمي‌تواند اعمال شود. حتي يك چشمك زدن براي رساندن پيامي به دوست که اعمال قدرت نرم است، نياز به يك چشم و حركت برخي ماهيچه‌ها دارد. اما از سوي ديگر، منابع قدرت هم مي‌توانند قدرت سخت و هم قدرت نرم توليد کنند. برای مثال، نیروی نظامی که نمونه‌ای از قدرت سخت به شمار می‌رود، می‌تواند بر برخی از مردم اعمال زور نماید و برخی دیگر را از جمله هنگامی که به پیروزی دست می‌یابد، جذب کند. همچنین مواردی از منابع قدرت نرم مانند ارزش‌های اخلاقی می‌توانند هنگامی که فردی شخصاً با آنها موافق باشد، متقاعدکننده باشند هم می‌توانند در مورد برخی از افراد، اعمال فشار محسوب شوند (همان، صص۵-۳). اما معما زمانی به وجود می‌آید که از ارزش‌های اخلاقی برای ایجاد فشار اجتماعی استفاده شود. این معما چگونه حل می‌شود؟
به نظر ووينگ براي حل اين معما، بايد بين منابع قدرت
 و ارزهاي قدرت
 تفاوت قائل شد. اين درست است كه هر دوي اينها توليدكننده قدرت مي‌باشند اما تفاوتي كه بين آنها وجود دارد مانند تفاوت بين ساختمان و سبك معماري آن است (همان، ص۵).
پس از تفاوت بین قدرت نرم و سخت نوبت به این پرسش می‌رسد: قدرت نرم چیست؟ به نظر ناي قدرت نرم، توانايي جذب كردن است و جذب، اغلب باعث مشاركت توأم با رضايت مي‌شود (نای، ۱۳۸۷، ص۴۴). در قدرت سخت با دادن منفعت‌ها يا گرفتن منافع از افراد، ساختار انگيزه آنان را تغيير مي‌دهيم، اما قدرت نرم خود منافع را تعريف مي‌كند. با اين حال، آيا تغيير ساختار انگيزه اخلاقي افراد اعمال قدرت نرم است يا قدرت سخت؟ براي حل اين مشكل، ناي زنجيره‌اي ترسيم مي‌كند كه قدرت نرم يا جذب در يك سر طيف و قدرت سخت يا فشار در سر ديگر طيف قرار مي‌گيرد. قدرتي مانند رشوه يا تطميع كه تركيبي از قدرت سخت و نرم است؛ بين اين دو قرار مي‌گيرد و مي‌توان آن را قدرت هوشمند ناميد (همان، صص ۴۶ و ۴۷).
پس قدرت نرم توانايي جذب كردن است. سؤال دیگری كه پيش مي‌آيد اين است كه اصلاً چگونه مي‌شود افراد را جذب كرد؟ به نظر ووينگ، براي پاسخ به اين سؤال ما بايد به ارزهاي قدرت توجه كنيم. اين ارزهاي قدرت هستند كه باعث جذب مي‌شوند. ووينگ از سه ارز قدرت نام مي‌برد: زيبايي، درخشندگي، محبت (ووینگ، ص۸).
محبت: جنبه‌اي از روابط كارگزار با ديگران، به خصوص با مشتريان قدرت نرم است. محبت در چندين شكل وجود دارد. هنگامي كه شما از ديگران حمايت كنيد، به آنها نيكي مي‌كنيد، به حقوق آنها احترام مي‌گذاريد، خودخواهانه رفتار نمي‌كنيد، در واقع به آنان محبت مي‌كنيد. محبت زنجيره‌اي از رفتار است كه از عدم آسيب رساندن به ديگران تا حمايت و حفاظت آنها را در بر می‌گیرد و نقطه مقابل آن خودخواهي، پرخاشگري و رفتار ايذايي است.
محبت از طريق ايجاد همدلي و قدرشناسي به قدرت منتهي مي‌شود. آن به ديگران اين اعتماد را مي‌دهد كه مقاصد كارگزار صلح‌آميز و خيرخواهانه است؛ بنابراين آنها را به همكاري دعوت مي‌کند. اين مكانيسم مي‌تواند دوجانبه يا چندجانبه باشد. در مكانيسم دوجانبه الف به ب محبت مي‌كند و ب نيز مقابله به مثل مي‌كند. در مكانيسم چندجانبه الف به طور مستقيم به ج نفعي نمي‌رساند، بلكه ج به رفتار الف با ب مي‌نگرد و آن را مطلوب مي‌بيند، بنابراين با الف موافقت مي‌كند (همان، ص۹). 
هنگامي كه خداوند به پيامبر مي‌فرمايد: «اگر تندخو و سخت‌دل ‌بودي، قطعاً از پیرامون تو پراكنده مي‌شدند»
 دقيقاً به همين جنبه از قدرت نرم اشاره دارد.
درخشندگي: درخشندگي، جنبه‌اي از روابط كارگزار با عملش است و به اين اشاره دارد كه كارگزار در انجام كار خود بيشترين كارايي را دارد. درخشندگي در روابط بين‌الملل، در اشكال گوناگون نمود مي‌يابد. ارتش پرهيبت و قوي، اقتصاد پويا و داشتن ثروت و فرهنگ درخشان از جمله اشكال درخشندگي مي‌باشند. آن همچنين مي‌تواند از پيروزي نظامي، علم و فناوری پيشرفته ناشي شود. به طور كلي، درخشندگي بيشتر از موفقيت و توانايي ناشي مي‌شود.
از آنجا كه درخشندگي، باعث تحسين مي‌شود، مي‌تواند به پيروي، تقليد، احترام، ترس يا تكريم منجر شود. به نظر ووينگ، درخشندگي از طرق گوناگون مي‌تواند به قدرت نرم تبديل شود. يك راه آن، بسيج درخشندگي براي ايجاد اسطوره شكست‌ناپذيري و اجتناب‌ناپذيري است. در روش ديگر، درخشندگي به تقليد منجر مي‌شود. مكانيسم آن هم بدين‌گونه است كه اگر الف كار خود را با موفقيت انجام دهد، ب به دنبال يادگيري از الف برمي‌آيد و برخي چيزهايي را كه فكر مي‌كند ريشه‌هاي موفقيت يا توانايي الف است، كپي مي‌كند. بدين صورت الف اعتبار كسب مي‌كند و مقاومت در برابر الف دشوار مي‌شود و به اين صورت همكاري را تسهيل مي‌كند (همان، ص۱۰). با همه اینها می‌توان به یک عامل دیگر نیز در این روند اشاره کرد و آن این است که آنچه در بلندمدت مهم و تأثیرگذار است کارایی و سود رساندن به مردم است. به تعبیر قرآن «كف، بيرون افتاده از ميان مى‏رود، ولى آنچه به مردم سود مى‏رساند در زمين [باقى‏] مى‏ماند.»
   
زيبايي: زيبايي، جنبه‌اي از روابط بازيگر با آرمان‌ها، ارزش‌ها، انگيزه‌ها و پندارهايش است. زيبايي، طنيني است كه بازيگران داراي آرمان‌ها و ارزش‌هاي مشترك را به هم پيوند مي‌دهد. كشوري كه به مثابة كارگزار يك ارزش مي‌كند، كشوري كه به عنوان تجسد يك انديشه درك مي‌شود، كشوري كه از يك نهضت پشتيباني مي‌كند، در واقع از خود زيبايي ساطع مي‌كند. اين حقيقت هم در مورد افراد و هم در مورد دولت‌ها صدق مي‌كند. در پيدايش رهبران كاريزماتيك زيبايي، ارز قدرت مهمي است. زیبایی از طريق الهام‌بخشي به قدرت نرم منجر مي‌شود (همان، ص۸).
ارزهای قدرت نرم ايران
مهم‌ترین ارزهای قدرت نرم ایران پس از انقلاب، شعارها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت ایران از جنبش‌های اسلامی این کشورها می‌باشد. انقلاب‌ها هميشه دو جنبه داشته‌اند: جنبة داخلي و جنبة خارجي. به تغيير اساسي اصول و نهادهاي سياسي، اقتصادي يا اجتماعي در يك كشور و برانداختن نظام دولتي حاكم با استفاده از خشونت انقلاب گفته مي‌شود (پلینو و آلتون، ۱۳۸۴، ص۲۷۳). اما اين جنبة داخلي انقلاب است. انقلاب‌ها، هميشه يك جنبه بين‌المللي نيز داشته‌اند و اين مطلب به خصوص در مورد انقلاب‌هاي بين‌المللي صدق مي‌كند. به نظر مارتين وايت، انديشمند روابط بين‌الملل، انقلاب بين‌المللي كوششي سازمان‌يافته براي "دگرگون كردن جامعه بين‌المللي" است. وايت از سه انقلاب بين‌المللي نام مي‌برد: رفورماسيون، انقلاب فرانسه و انقلاب روسيه. اين انقلاب‌ها ساختارهاي حكومتي را در مجموعه‌اي از كشورها تغيير دادند. پس از رفورماسيون، مجموعة دولت‌هاي اروپا، ديگر مانند قبل سلطنت‌هايي با پيروان كاتوليك نبودند و پادشاهان شكلی جديد از مسيحيت را مورد حمايت قرار دادند كه نمونه‌اي از آن كليساي "انكيكن" انگليس است. انقلاب فرانسه، نهادهاي دمكراتيك را جايگزين اين سلطنت‌ها كرد و انقلاب روسيه موجي از جنبش‌هاي كمونيستي را در سراسر جهان برانگيخت (کولی، ۲۰۰۶، ص۲).
به نظر برخي از كارشناسان روابط بين‌الملل، انقلاب اسلامي ايران را مي‌توان چهارمين انقلاب بين‌المللي ناميد، زيرا باعث برانگيخته شدن بسياري از اصول‌گرايان اسلامي در سراسر جهان شد و تلاش همه اینها در جهت تغییر ساختارهای نظام بین‌المللی بود (همان،۲۰۰۶) 
تا پیش از پيروزي انقلاب اسلامي جهان به دو قطب شرق و غرب تقسيم شده بود. كشورها يا در بلوك سرمايه‌داري قرار مي‌گرفتند يا در بلوك كمونيستي. جنبش‌هاي اجتماعي جهان سوم در امريكاي لاتين، آفريقا و خاورميانه نيز بيشتر ملهم از ايدئولوژي كمونيستي بود. اما انقلاب ايران، ايدئولوژي و دكترينی جديد را مطرح كرد که به هيچ‌كدام از اين دو بلوك وابسته نبود.

انقلاب ایران برکناری یکی از قدرت‌های وابسته به غرب را به دنبال داشت. شاه در مقام ژاندارم خليج‌فارس، نقش حافظ منافع غرب در منطقه را برعهده داشت. اما همین پيوندهاي محكم شاه با امريكا و غرب براي او دردسرساز شد و باعث شد كه در بسياري از محافل به عنوان دست‌نشانده امريكا معرفي شود. رهبر انقلاب در سخنراني معروف خود در چهارم آبان 1343، روابط شاه با امريكا و اسرائيل را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت:
«دنيا بداند كه هر گرفتاري‌اي كه ملت ايران و ملل مسلمين دارند از اجانب است، از امريكاست. ملل اسلام از اجانب عموماً و از امريكا خصوصاً متنفر است... مريكاست كه به اسرائيل قدرت مي‌دهد كه اعراب مسلم را آواره كند... مريكاست كه اسلام و قرآن مجيد را به حال خود مضر مي‌داند.» (صحيفه امام، جلد1، ص412).
انقلابيون، غرب و امريكا را از مهم‌ترين علل عقب‌ماندگي كشور معرفي ‌کردند و در اولین اقدامات خود پس از انقلاب سفارت امریکا را تسخیر کردند. تسخیر سفارت، قطع رابطه امریکا با ایران را به دنبال داشت. انقلابیون نه تنها سفارت امریکا را تسخیر کردند، بلکه خواهان آن شدند که مسلمانان سایر کشورها نیز از آنها تأسی نمایند و رژیم‌های وابسته به غرب را سرنگون سازند. از دیدگاه امام خميني رهبر انقلاب، نهضت اسلامي نمي‌توانست در ايران محصور بماند:

«نهضت ايران مخصوص به خودش نبوده و نيست. براي اينكه اسلام، اختصاص به طايفة خاصي ندارد. ما كه نهضت كرديم، براي جمهوري اسلامي بوده است. نهضت براي اسلام نمي‌تواند محصور به يك كشور باشد و نه حتي به تمام كشورهاي اسلام.»
به نظر نويسندگانی مانند داگ مک‌آدام، جان مك كارتي و ماير زالد، برای بسيج يك گروه، لازم است كه اعضا شكايتی موجه از برخي جنبه‌هاي خاص زندگي‌شان داشته باشند و همچنين دليلي براي اين اعتقاد كه عمل جمعي مشكلات آنها را حل خواهد كرد (مک‌آدام و همکاران،۱۹۹۶، ص۵). انقلاب ایران، در نگاه بسیاری از مردم جهان سوم، پیروزی مردمی ستمدیده بر سلطنتی خودکامه و هم‌پیمان با امریکا تلقی شد و به آنها نشان داد که چگونه مبارزات مظلومان می‌تواند به نتیجه برسد. از آنجا كه جنبش‌هايي كه در جهان اسلام به ايدئولوژي‌هاي غربي توسل جسته بودند، نتوانسته بودند براي جوامع خود كاري از پيش برند، پيام اسلام انقلابي براي بسياري از مردم كشورهاي مسلمان جذاب بود. اسلام انقلابي كشورهاي قفقاز، جمهوري‌هاي تازه ‌استقلال‌يافته از شوروي، خاورميانه، افغانستان، پاكستان، هند، شرق آسيا، اندونزي و افريقا را فراگرفت. 
هم‌زمان با گسترش اسلام انقلابی دو جبهه نیز شکل گرفت: جبهه انقلاب و ضد انقلاب. جبهه ضدانقلاب به رهبری امریکا و شوروی در ابتدا تلاش کرد انقلاب را در ایران با شکست مواجه سازد. هنگامی که در این اقدام شکست خورد تلاش کرد از سرایت آن به سایر کشورهای هم‌پیمان خود جلوگیری کند. ضد انقلاب برای جلوگیری از گسترش انقلاب دو اقدام مهم انجام داد: ۱) جنگ؛ ۲) حمایت از رژیم‌های وابسته. 
حمله شوروی به افغانستان، تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان و حمله عراق به ایران از مهم‌ترین جنگ‌هایی بود که در راستای جلوگیری از پیروزی اسلام انقلابی صورت گرفت. اما در هر سه جنگ جبهه ضد انقلاب در نهایت شکست خورد. امریکا در راستای جلوگیری از پیروزی اسلام‌گرایان بسیاری از رژیم‌های سکولاری را که مبارزین اسلامی کمر به انهدام آنها بسته بودند، مورد حمایت قرار داد. اغلب این حمایت‌ها به صورت کمک‌های نظامی بود. در حقیقت، مصر دومین ذی‌نفع عمده کمک‌های نظامی امریکا شد. این کشور به طور میانگین بالغ بر 3/1 میلیارد دلار کمک از امریکا دریافت کرد. اغلب وسایلی که به مصر و دیگران داده شد، بعدها برای شکست تظاهرات و حفظ نظم به کار گرفته شد. این استراتژی امریکا نیز تأثیری بر تضعیف جنبش اسلامی نداشت، بلکه آن را تقویت کرد. سازمان‌های مبارز در نتیجه سیاست‌های قهرآمیز امریکا و متحدانش اقدام به عضوگیری بیشتر کردند (کولی، همان، صص ۱۶و۱۷).
ایران نیز که در صدد صدور اندیشه‌های انقلاب خود بود، از جنبش‌های اسلامی در سراسر جهان حمایت کرد. جنبش حماس در فلسطین، حزب‌الله لبنان، مجاهدین افغانستان و اسلام‌گرایان عراق از مهم‌ترین گروه‌های مورد حمایت ایران بودند. از آنجا که اهداف این گروه‌ها با منافع دنیای غرب در تضاد بود، یا به عبارت دیگر آنها خواهان تغییر ساختارهای نظام بین‌الملل بودند، روابط این گروه‌ها با کشورهای غربی تیره بود و اکثر این گروه‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه امریکا قرار داشتند. ایران تنها کشوری بود که در صحنه بین‌المللی از این گروه‌ها حمایت کرد. 
نفوذ امروز ایران در جهان اسلام نتیجه سی سال حمایت ایران از این گروه‌ها می‌باشد. انقلاب اسلامی از طریق الهام‌بخشی و حمایت ایران از این گروه‌ها از طریق ایجاد همدلی باعث افزایش قدرت نرم ایران در منطقه شده است. در اینجا ما مبارزان شیعیان عراق از سال ۱۹۷۹ و نحوه برخورد ایران، امریکا و کشورهای منطقه با آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا بهتر بتوانیم چگونگی نفوذ ایران در عراق را درک کنیم.    
ایران پس از انقلاب و عراق
نهضت شيعيان عراق، مدت‌ها پیش از پيروزي انقلاب ايران شكل گرفته بود. تغييرات اجتماعي كه از سال‌هاي آخر امپراتوري عثماني آغاز شده بود، به فعال شدن بیشتر شيعيان عراق در صحنة سياسي منجر شده بود. اين دگرگوني‌ها در سه عرصه رخ داد: 1. توسعه آموزش و پرورش؛ 2. اتخاذ فناوری‌های جديد؛ و 3. گسترش شهرنشيني.
توسعه آموزش و پرورش كه از دورة عثماني آغاز شده بود، موجب ظهور يك طبقه متوسط جديد در عراق شد. باسواد شدن اين طبقه به آنها امكان داد با فرهنگ جهاني و مفاهيم حقوق اقتصادي و آزادي‌هاي سياسي آشنا شوند و ورود فناوری‌های جدید شرايط اجتماعي را تغيير داد و باعث افزايش نقش دولت در جامعه شد و دولت كنترل آموزش و پرورش و دادگاه‌ها را برعهده گرفت. از سوی دیگر، سياست‌هاي دولت كه در آن به كشاورزي چندان توجهي نشده بود، باعث شد كه بسياري از كشاورزان روانة شهرها شوند. گسترش شهرنشيني نیز تغييرات زيادي را در زندگي اجتماعي از جمله در حوزه خانواده به وجود آورد (ویلی،۱۳۷۳، صص۱۴۰-۱۴۳).
اين دگرگوني‌هاي اجتماعي، تغييراتي را در روابط قدرت و وضع اجتماعي افراد به وجود آورد. گروه‌هاي مختلف برحسب قدرت اقتصادي، سياسي و موقعيت اجتماعي خود كه تا اندازة زيادي به وسيلي ارزش‌هاي جامعه تعيين مي‌شود، در داخل ساختار جامعه از وضع اجتماعي مناسب برخوردار مي‌گردند. از زماني كه دولت عراق در سال 1958 تحت كنترل نظاميان قرار گرفت، ناهماهنگي و انطباق نداشتن موقعيت اجتماعي، از ويژگي‌هاي رهبران سياسي عراق بوده است. در حالي كه اكثر جمعيت عراق را شيعيان تشكيل مي‌دادند، دولت در دست اقليت سني بود. نخبگان سياسي، اقتصادي جديد نه‌تنها از اصالت خانوادگي محروم بودند، بلكه ضدمذهب بودند، در حالي كه بسياري از اسلام‌گرايان افرادي تحصيل‌كرده و جزء طبقة متوسط بودند، هرم سياسي جامعه برعكس بود. در دهي 1970، دولت بعث بيشتر مناصب قدرت را به حاميان نيمه‌روستايي خود واگذار كرد و اكثر اين افراد فاقد تحصيلات كافي بودند (همان، صص ۱۴۳- ۱۴۹). از نظر اغلب جامعه‌شناسان شكايت از وضع زندگي يكي از علل مهم شكل‌گيري جنبش‌هاي اجتماعي است. اما بدون شكل‌گيري يك هويت جمعي و ايجاد همبستگي اجتماعي در بين اعضاي جنبش، كنش جمعي ناممكن خواهد بود. در عراق پس از دهة 1950، اين اسلام سياسي بود كه در بين شيعيان يك هويت جمعي ايجاد كرد. رهبري جنبش جديد را روحانيوني مانند آيت‌الله محمدباقر صدر، حجت‌الاسلام مهدي حكيم (فرزند آيت‌الله محسن حكيم)، آيت‌الله حسن شيرازي، آيت‌الله محمدباقر حكيم (فرزند ديگر آيت‌الله محسن حكيم)، عالمه بنت‌الهدي (خواهر آيت‌الله صدر)، شيخ عارف البصري و چندين روحاني ديگر رهبري مي‌کردند، اما سرآمد همة اين رهبران، آيت‌الله محمدباقر صدر بود. او در سال 1957، حزب الدعوه را تشكيل داد (همان، صص۱۰۳-۱۱۲).
هنگامی که انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ به پیروزی رسید، اولین کشوری که از آن تأثیر پذیرفت، عراق بود. چند عامل باعث افزایش تأثیر انقلاب ایران بر عراق می‌گردید: اولین عامل جغرافیا بود، همسایگی با ایران احتمال تأثیرپذیری عراق را از تحولات ایران افزایش می‌داد و عامل دوم هم‌پوشی هویت ایرانیان و عراقی‌ها بود. اکثریت مردم عراق شیعه، و بخشی از جمعیت نیز ایرانی‌الاصل بودند (اسپوزیتو، ۱۳۸۲، ص۹۳). عامل دیگر ارتباط بسیاری از روحانیون عراقی با امام خمینی]ره[ بود، این ارتباطات به زمان تبعید امام]ره[ در عراق مربوط می‌شد. پس از پیروزی انقلاب نیز آیت‌الله صدر اعلام کرد که امام خمینی]ره[ را به عنوان رهبر بلامنازع شیعیان قبول دارد (کاگلن، ص۲۸۷) دولت عراق با توجه به اینکه از پیش نیز با اسلام‌گرایان درگیر بود، از این تحولات به هراس افتاد. موج اعدام و اخراجی که از زمان پیروزی انقلاب ایران در عراق به راه افتاد، به خوبی نگرانی رژیم بعث از این تحولات را نشان می‌دهد. 

انقلاب اسلامي ايران موجب تقويت ايمان ذاتي به مؤثر بودن جنبش شد و به بسياري از مردم نشان داد كه توده‌هاي بدون سلاح مي‌توانند دولتی ستمگر را كه از حمايت ابرقدرت‌ها و فناوری نظامي پیشرفته برخوردار است، سرنگون كنند (ویلی،همان، ص165). اين رهبران، چندين حزب تشكيل دادند كه الدعوه، جماعت العلما، جماعت الانصار الدعوه و سازمان عمل اسلامي از جمله اين گروه‌ها و احزاب بودند. همة اين گروه‌ها، هدف خود را مخالفت با توسعة كمونيسم و فعاليت در جهت تأسيس دولت الهي در آينده، اعلام كردند (همان، ص61). دولت در مقابل اسلام‌گرايان به سياست سركوب روي آورد، نشريات آنان را توقيف نمود و بسياري از رهبران و اعضاي اين گروه‌ها را به زندان انداخت يا اينكه اعدام كرد. موفقيت انقلاب ايران در سال 1979، مشوق اتخاذ استراتژي مقاومت مسلحانه در برابر دولت بود. به موازات گسترش مبارزات مسلحانه، سركوب شديدتر شد. در 31 مارس 1979، تقريباً پنجاه روز پس از پيروزي انقلاب ايران، قطعنامة 461 شوراي فرماندهي انقلاب عراق، عطف به گذشته براي عضويت در حزب‌الدعوه، مجازات مرگ اعلام كرد. روز بعد، سمير نورعلي از مجاهدان سازمان عمل اسلامي سعي كرد كه طارق عزيز، معاون نخست‌وزير را در دانشگاه مستنصريه بغداد به قتل برساند. هفت روز بعد، آيت‌الله صدر و خواهرش بنت‌الهدي در هشت آوريل اعدام شدند. دولت عراق 30 هزار شيعه را نیز به ايران اخراج كرد.

در پی این سرکوب‌ها روابط عراق با ایران، تیره‌تر شد. امام خميني]ره[ رهبر انقلاب در 19 فروردين 1359، سالروز شهادت آيت‌الله صدر، از ملت عراق خواست كه عليه صدام به‌پا خيزند:

«ملت شريف عراق، شما اخلاف آنان هستيد كه انگليس را از عراق راندند. بپاخيزيد و قبل از آنكه اين رژيم فاسد همه‌چيز شما را تباه كند، دست جنايتكار او را از كشور اسلامي خود قطع كنيد. اي عشاير فرات و دجله، همه با هم و با همة ملت اتحاد كنيد و اين ريشة فساد را قبل از آنكه فرصت از دست برود، قلع و قمع نمائيد و براي خدا دفاع از كشور اسلامي خود و از اسلام مقدس نماييد كه خدا با شماست» (صحيفه امام، جلد12، ص234).
از این زمان به بعد، شدت درگیری‌های مرزی بین دو کشور ایران و عراق افزایش یافت و مشخص شد که دو کشور در مسیر برخورد با یکدیگر قرار گرفته‌اند که سرانجام منجر به جنگ خواهد شد (کاگلن، ص۲۸۸). تا اینکه در 22 سپتامبر سال 1980، چندين اسكادران از جنگنده‌هاي عراقي به ده پايگاه هوايي ايران از جمله بخش نظامي فرودگاه بين‌المللي تهران حمله‌ور شدند، هدف نابودي نيروي هوايي ايران و هموار كردن راه براي حمله زميني توسط قواي عراق بود. اين آغاز جنگي بود كه هشت سال طول كشيد. دلايلی مختلف براي اين تهاجم آورده شده است كه نفرت‌هاي قومي و نژادي، ناآرامي شيعيان عراق و مسئلة ارضي از مشهورترين اين دلايل است. اما همان‌طور كه کنعان مکیه در كتاب معروف "جمهوري وحشت" مي‌نويسد، هيچ‌كدام از اينها دليل جنگ نبود. اين جنگ همان‌طور كه خود مقامات بعث و نيروهاي عراقي مي‌گفتند، "قادسية صدام" بود. صدام در چهل و دو سالگي كنترل يكي از ثروتمندترين كشورهاي خاورميانه را در دست گرفته بود. عراق كه روي دريايي از نفت قرار داشت، به سرعت به صورت يكي از قدرت‌هاي غالب سياسي، نظامي و اقتصادي منطقه درآمد. موفقيت بعثي‌ها در تبديل هدايت ثروت جديد نفتي در راه ساخت يك كشور صنعتي و امروزي با نيروي نظامي قوي، ساختار سياسي يكپارچه، سبب شد تا بعضي از مفسرين از عراق به عنوان پروس شرقي دنياي عرب ياد كنند (كاگلن، ص238). بنابراين رژيم عراق سرشار از اعتماد به نفس بود و نسبت به دستاوردهاي خود احساس خاصي داشت، تا بن دندان مسلح شده بود و خود را قادر مي‌ديد كه از دستاوردهاي تاريخي و آرمان‌هاي وحدت عربي و بعثي پاسداري كند و زمان آن فرارسيده بود كه بعثي‌ها در خارج از كشور دست به اقدامي بزنند كه تصميم آن را از پیش گرفته بودند و به جهانيان ظهور گسترده بعث عراق و تأثير و نفوذ فزاينده‌اش را بر حوادث منطقه‌اي و عربي نشان دهند (الخليل،۱۳۷۰، ص408). اما اين اميد به زودي به يأس تبديل شد. عراق كه قصد داشت در عرض دو هفته به اهداف خود دست يابد و الگوي آن جنگ شش روزه اعراب و رژیم صهیونیستی بود، پس از گذشت چند ماه به اشتباه خود پي برد، نه‌تنها جمعيت و وسعت ايران سه برابر وسعت و جمعيت عراق بود، بلكه روحیه ارتش ایران نیز از روحیه ارتش عراق بالاتر بود. سربازان ايراني برخلاف سربازان عراقی که از ترس می‌جنگیدند و هیچ هدفی از جنگیدن خود نداشتند، به جنگ به مثابه جنگ اسلام و کفر می‌نگریستند و مرگ را شهادت مي‌دانستند. برخی استدلال می‌کنند که ناسیونالیسم عراقی بر هویت شیعی غالب آمد و سربازان شیعی در مقابل ایران جنگیدند. در پاسخ باید گفت هرچند سربازان عراقی سرسختانه جنگیدند، اما این جنگیدن مشتاقانه نبود. سربازان وظيفة شيعه درجات پايين را پر مي‌كردند، حال آنكه عرب‌هاي سني بر درجات بالاتر يگان افسران مسلط بودند. كمك به ايران، براي سرباز و خانواده‌اش مجازات مرگ را به دنبال داشت و اغلب سربازان به دنبال حفظ جان خود بودند (گالبرایت،۲۰۰۶). تعداد اسرای عراقی به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد. تعداد اسرای عراقی سه برابر اسرای ایرانی بود، حال آنکه با توجه به استراتژی جنگی دو طرف این آمار باید معکوس می‌بود.

اين جنگ هرچند جنگ بين ايران و عراق بود، اما تمامي قدرت‌هاي بزرگ و كشورهاي منطقه پشت صدام قرار گرفتند. به عبارتی این جنگ را می‌توان جنگ ايران با نظام بين‌الملل نامید (برزگر، ۱۳۸۷، ص ۱۳۶). امريكا و شوروي چشم خود را در داخل عراق بر جنايت‌هاي صدام بستند و در صحنة بين‌المللي نيز از او حمايت كردند. امريكا در اواسط سال 1980 چرخشي 180 درجه‌اي در سياست خارجي خود ایجاد کرد و به صدام نزديك شد. امريكا نه تنها به جنگ به عنوان يك وزنة تعادل بالقوه در برابر انقلاب ايران مي‌نگريست، (كاگلن، ص 295) بلکه همچنين به آن به عنوان فرصتي مي‌نگريست كه عراق را از اتحاد با شوروي منصرف كرده و به امريكا مرتبط كند (گالبرایت،۲۰۰۶). امريكا علاوه بر اینکه تجهيزات جنگي به عراق فروخت و اطلاعات مرزي ميدان نبرد را در اختيار عراق قرار داد، با دادن سوبسيد به محصولات كشاورزي صادرشده به عراق، صدها ميليون دلار به اين كشور كمك كرد. امريكا و غرب همچنين استفادة صدام از سلاح‌هاي نامتعارف عليه سربازان ايراني و كُردها را نادیده گرفتند.
در طي جنگ، ايران از شيعيان عراقي حمايت کرد. چندين هزار شيعة عراقي به ايران پناهنده شدند. بسياري از سربازان شيعي كه اشتياقي به جنگيدن نداشتند، خود را تسليم نيروهاي ايراني نمودند. ايران تلاش کرد این اسرا را با آرمان‌های انقلاب خود آشنا کند و هسته اصلي سپاه بدر را همين اسرا تشكيل دادند.
 آيت‌الله محمدباقر حكيم در هفده نوامبر سال 1982، مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق را در ايران بنيان گذاشت. اين سازمان خود را "نماينده تمام مردم مسلمان عراق، سني و شيعه" توصيف كرد و جمهوري اسلامي ايران را "پايه و اساس انقلاب اسلامي جهاني" خواند (ويلي، ص92). رهبران حزب‌الدعوه به ايران پناهنده شدند و چندين سال در ايران مورد حمايت قرار گرفتند. اين در حالي بود كه امريكا و غرب در تمام اين مدت، به خاطر ترس از رنجش بعثي‌ها، با اين گروه‌ها و همچنين مخالفان كرد صدام رابطه‌اي برقرار نكردند و حتي الدعوه، قديمي‌ترين حزب شيعي عراق در فهرست گروه‌هاي تروريستي وزارت خارجه امريكا قرار گرفت (گالبرايت،۲۰۰۶).
اما اين آخرين بار نبود كه شيعيان تنها ايران را پناه خود ديدند. سكوت جامعة بين‌المللي در برابر جنايات عراق از جمله حمله به ايران، استفاده از سلاح‌هاي نامتعارف و نقض حقوق بشر باعث شد كه صدام، اهميت خود را بيش از آنچه بود، تصور كند. حتي هنگامي كه يك هواپيماي جنگي عراق ناو يو.اس.اس استارك امريكا را مورد حمله قرار داد و سي و هفت دريادار امريكايي كشته شدند، دولت ريگان به راحتي توضيح عراق را كه اين حادثه تصادفي بوده پذيرفت و با پافشاري بر اينكه ايران علت همة اين گرفتاري‌هاست، آن را مقصر شناخت (همان،۲۰۰۶). بنابراين صدام با همين بينش، كه اين بار نيز پاسخي در كار نخواهد بود، به كويت حمله كرد. امريكا در پاسخ، البته پس از تصويب چند قطعنامه در سازمان ملل به عراق حمله كرد و 90 ميليون تن بمب بر سر مردم عراق ريخت و غيرنظاميان بسياري در اين حملات كشته شدند (بلوم، ۱۳۸۸، ص ۸۰۶). این بمباران یکی از بی‌رحمانه‌ترین و وحشیانه‌ترین حملات پس از جنگ ویتنام بود. طبق آمار سازمان ملل حدود پانزده هزار غیرنظامی بر اثر بمباران‌های مستقیم نیروهای ائتلاف جان خود را از دست دادند. افزون بر این صدهزار تا دویست هزار سرباز عراقی در حملاتی که می‌توان نام قتل عام بر آن نهاد، جان باختند (شورای اقتصاد سیاسی امریکا، ۱۳۷۹، ص۲۹). حتي در پايان جنگ، هنگامي كه ارتش عراق، خسته و مجروح و بی‌آنكه رمقي براي جنگيدن داشته باشد، كويت را به سمت بصره ترك كرد، نيروي هوايي امريكا این ارتش شکست خورده را از پشت‌سر هدف قرار داد و با تمام قدرت، جادة بصره را كوبيد و صدها سرباز عراقی را قتل عام کرد. سربازان امريكايي چند روز بعد گفتند: "آنها را برشته كرديم... درب و داغان كرديم... مثل شكار بوقلمون بود" (بلوم، ۱۳۸۸، ص ۸۴۶).
در پايان جنگ، بوش در يك سخنراني مردم عراق را تشويق به شورش كرد. هنگامي كه شورش آغاز شد، صدام گاردهاي رياست جمهوري را به سوی جنوب حركت داد و شورش را با شدت تمام سركوب كرد. بين مارس و سپتامبر سال 1991، ارتش عراق و سرويس‌هاي امنيتي، حدود سیصد هزار شيعه را به قتل رساندند. گفته مي‌شود كه يك قبر وسيع نزديك شهر حلّه، به تنهايي سی هزار جسد را در خود جاي داده است (گالبرایت، ۲۰۰۶).
همة اينها در حالي بود كه نيروهاي امريكايي هنوز در جنوب عراق حضور داشتند و مي‌توانستند جلوی سركوب را بگيرند، اما آنها در كناري ايستادند و قتل‌عام را تماشا كردند، زيرا امريكا نمي‌خواست شيعيان هوادار ايران به قدرت برسند. بوش هرچند پیش از جنگ صدام را به هيتلر تشبيه كرده بود، اما در اين زمان چشم خود را به جنايات هيتلر بست. اسکوکرافت مشاور امنیت ملی بوش پدر در خاطرات مشترك‌ خود با بوش، می‌نویسد که آنها نگران برهم زدن توازن قدرت در خلیج فارس بوده‌اند. به این ترتیب، ژئوپليتيك مهم‌تر از پيامدهاي انساني يك شورش شكست‌خورده قرار گرفت. يك شورش موفق توسط كردهاي عراقي و شيعيان- 80 درصد مردم عراق- توازن بلندمدت قدرت در رهبري خليج فارس را برهم می‌زد- با توجه به مسئله جايگزينی، امریکا نگه داشتن صدام بر سر قدرت را انتخاب كرد، اما نظر شیعیان در خصوص انفعال امریکا در مقابل سرکوب صدام، این بود که امریکا شیعیان را به شورش تشویق کرد، زیرا می‌خواست که آنها کشته شوند (گالبرایت،۲۰۰۶).
در 11 مارس سال 1991، دويست نفر از گروه‌هاي مخالف عراقي از جمله حدود هشتاد نفر از اسلام‌گرايان، در بيروت تشكيل جلسه دادند. از اين هيئت دعوت شد كه به عربستان سعودي برود. اما هنگامي كه به عربستان رفتند، در هتلي در رياض به حال خود رها شدند. بنابراین هرگونه اميد آنها به گرفتن كمك يا به رسميت شناخته شدن از سوي كشورهاي عرب حوزه‌ي خليج‌فارس به يأس تبديل شد (ویلی، ص ۱۰۲). بار ديگر اين ايران بود كه در مقام تنها حامي اسلام‌گرايان عراق ظاهر شد.
در سال 2003، آمريكا در عراق جنگ ديگري را به راه انداخت. دلايلی متعدد براي اين جنگ آورده شده است، برخي بحث نفت را پيش مي‌كشند و برخي ديگر فشار لابي صهیونیستی را مؤثر مي‌دانند (می‌یرشایمر و والت، صص۲۲۹-۲۶۳). علت جنگ هرچه بود، امريکا سرمست از پیروزی‌های پیشین خود در عراق، بالکان و افغانستان در رؤياي تغيير خاورميانه و تبديل عراق به الگويي در مقابل ايران، به اين كشور حمله كرد. اما اين جنگ نه ‌تنها باعث تضعيف ايران نشد، بلكه منجر به اين شد كه تهران به برترين موقعيت استراتژيكي خود در چهار قرن اخير برسد (گالبرایت،۲۰۰۶).
هرچند در ابتدای جنگ مردم عراق از برکناری صدام خشنود شدند، اما پس از اینکه امریکا از واگذاری قدرت به عراقی‌ها خودداری کرد، آنها امریکا را یک قدرت اشغالگر دانستند و در برابر آن قیام کردند. امریکایی‌ها نه تنها از واگذاری قدرت خودداری کردند، بلکه در بازسازی کشور و ایجاد امنیت نیز ناکارآمدی خود را نشان دادند. كاري كه آنها در زمان جنگ و پس از آن انجام دادند، بازسازي نبود، چپاول و غارت بود. در زمان جنگ، موزة بغداد به غارت رفت و كتابخانة ملي عراق به آتش كشيده شد، و نيروهاي امريكايي تماشا كردند. در زمان دولت موقت ائتلاف، در شرايطي نابرابر پروژه‌هاي بازسازي به شركت‌هاي غربي واگذار شد و در نبود هیچ‌گونه نظارتی فساد گسترش یافت. در آغاز جنگ، دولت امریکا، 7/1 ميليارد دلار به بالا بردن توليد نفت عراق اختصاص داد. پیش از جنگ توليد روزانة نفت عراق 6/2 ميليون بشكه در روز بود، در مي سال 2004، آخرين ماه دولت موقت ائتلاف، توليد روزانة نفت تنها 9/1 ميليون بشكه بود و در دسامبر 2005 به 1/1 ميليون بشكه تنزل يافت. پیش از آغاز جنگ، عراق تقريباً در تمام طول بیست‌وچهار ساعت شبانه‌روز برق داشت، در آوريل و مي سال 2003، شهرهای عراق بيشتر اوقات بدون برق بودند. هنگامي كه دولت موقت ائتلاف قدرت را واگذار كرد، ساكنان بغداد و تجار اغلب اوقات بدون برق بودند، و علي‌رغم اينكه 7/7 ميليارد دلار به تأسيسات نفتي عراق اختصاص داده شده بود، تولید نفت عراق يك سال پس از اشغال هنوز كمتر از سطحي بود كه در زمان صدام توليد مي‌شد. در سایر بخش‌ها نیز فساد مشهود بود. از جمله اینکه حدود 700 هزار دلار به صورت كامل به قرارداد بازسازي بيمارستان عمومي حلّه پرداخت شده بود كه جايگزين كردن شاخة آسانسور مركزي يكي از موارد بازسازي بود. كار انجام نشد و سه نفر در اثر سقوط آسانسور مردند، يك پيمان‌كار ديگر 140/108 دلار دريافت كرد تا استخر شناي حله را ترميم كند كه نصب لوله‌ها و پمپ‌هاي جديد از جمله موارد قرارداد بود. همة كاري كه پيمان‌كار انجام داده صیقل دادن بود (گالبرایت،۲۰۰۶). امریکایی‌ها در تأمین امنیت نیز ناتوان بودند و صدها هزار نفر در نتیجه بمباران هوایی، حملات تروریستی و جنگ داخلی جان باختند  و بسیاری از تأسیسات عراق از جمله تأسیسات نفتی توسط تروریست‌ها و چپاولگران تخریب شد.   
عراقی‌ها این بار نیز تنها شاهد ویرانی‌های به بارآمده از حمله امریکا و ناامنی پس از آن بودند. با همة اینها بركناري صدام در عرصه روابط بین‌الملل تأثیراتی شگرف را به همراه داشت. برکناری صدام باعث شد كه براي اولين‌بار در سياست خارجي ايران جنبه‌هاي ايدئولوژيك و پراگماتيك با همديگر تلاقي پيدا كنند (برزگر، ص97). مهم‌ترين اهداف ايران در عراق پس از جنگ عبارت بود از: جلوگيري از آشفتگي و هرج‌ومرج در مرز خود با عراق، محدود كردن قدرت امريكا در منطقه، اطمينان يافتن از اينكه عراق يكپارچگي سياسي و فرهنگي‌اش را تهديد نمي‌كند و سرانجام ايجاد يك سكو براي گسترش نفوذ خود در سراسر خاورميانه (فلتر و فيشمن، ص12).
ايران به چند دليل خواهان ثبات و برگزاري انتخابات آزاد در عراق بود: اول اينكه عراق يك كشور همسايه بود و بي‌ثباتي در آن مي‌توانست به ايران و ساير كشورهاي منطقه سرازير شود. بي‌ثباتي احتمالاً به تجزيه و فروپاشي كشور منجر مي‌شد و اين به طور مسلم به نفع ايران نبود. دوم اينكه در صورت ثبات و برگزاري انتخابات آزاد، شيعيان هوادار ايران به قدرت مي‌رسيدند.

در دو انتخاباتي كه در سال 2005 برگزار شد، احزاب مذهبي هوادار ايران اكثريت را كسب كردند، شيعيان در انتخابات ژانويه، 140 كرسي و در انتخابات دسامبر، 128 كرسي به دست آوردند. دو حزب اصلي اين ائتلاف مجلس اعلاي اسلامي عراق به دبيركلي عبدالعزيز حكيم و حزب‌الدعوه به رياست ابراهيم جعفري بود. بیشتر مقامات دولت جدید عراق دوران تبعید خود را در ایران گذرانده بودند. ابراهيم جعفري، نخست‌وزير عراق و دبيركل حزب‌الدعوه، در زمان جنگ ايران و عراق ده سال در ايران پناهنده بود. عبدالعزيز حكيم كه از زمان جنگ ايران و عراق، تا سال 2003 در ايران پناهنده بود، رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق و رهبر ائتلاف يكپارچة عراق بود. آيت‌الله‌العظمي سيستاني بانفوذترين فرد در جامعه عراق، ايرانی بود. همام حمودي رئيس كميتة قانون اساسي، عضو مجلس اعلاي اسلامي عراق بود و بيست و دو سال در ايران زندگي كرده بود. عادل عبدالمهدي، معاون رئيس‌جمهور عراق، وزير ماليه در دولت اياد علاوي، دهة 1980 را در ايران گذرانده بود. بيان جبر، وزير مسكن و بازسازي دولت موقت و وزير كشور، از اعضاي مجلس اعلاي اسلامي عراق بود و دهة 1980 به ايران پناهنده شده بود (کمپ، ص۹).
عراق از دیرباز پیوندهای فرهنگی عمیقی با ایران داشته است. کسانی که جنگ ایران و عراق را به جنگ قادسیه تشبیه می‌کردند، توجه نداشتند که اصلاً عراق در آن روز بخشی از خاک ایران بوده است و خرابه‌های تیسفون در خاک عراق قرار دارد (الخلیل،۱۳۷۰، ص ۴۱۱). رژیم عراق در زمان جنگ و پیش از آن دویست هزار عراقی را به اتهام "ایرانی‌الاصل" بودن از عراق اخراج کرده بود (همان، ص ۲۱۸). پس از اینکه صدام ساقط شد و اتباع دو کشور توانستند آزادانه از مرز حرکت کنند، هزاران ایرانی برای زیارت روانه شهرهای مقدس نجف و کربلا شدند. در پی آن نام اماکن و خیابان‌ها در شهرهای کربلا و نجف به زبان فارسی نیز نوشته شدند.
 
پس از جنگ، نفوذ اقتصادي ايران نيز در عراق گسترش يافت. ايران بزرگ‌ترين شريك تجاري عراق شد و تجارت دوجانبة دو كشور در اوايل سال 2009 به 4 ميليارد دلار رسيد. علاوه بر اين دادوستد، شركت‌هاي ايراني نقشی مهم در بازسازي عراق ايفا كردند. رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد در اولین سفر خود به عراق یک میلیارد دلار وام به شرکت‌های ایرانی که مایل به سرمایه‌گذاری در عراق بودند، اختصاص داد. در فورية سال 2009، ايران براي ساختن مسكن، هتل، مدرسه، مراكز تجاري بصره، 5/1 ميليارد دلار قرارداد بست. ايران همچنين چندين پروژه را براي ساختن نيروگاه در عراق و اتصال شهرهاي عراق به شبكة برق ايران انجام داد. ایران در بخش بانکداری عراق نیز سرمایه‌گذاری کرده است. بانک‌های ملی، توسعه، صادرات، تجارت، اقتصاد نوین، کشاورزی، هر کدام شعبه‌هایی در شهرهای بغداد، نجف، کربلا و سلیمانیه دارند (سولیوان، ۲۰۰۹، سایت اینترنتی ایران تراکر).
نتيجه‌گيري

آنچه باعث نفوذ ايران در عراق و كشورهاي عرب منطقه مي‌شود، قدرت نرم آن است. سه ارز قدرت نرم ايران در جهان اسلام و به خصوص شیعیان عراق عبارتند از: زيبايي، محبت و درخشندگي. آرمان‌هاي انقلاب اسلامي بسياري از شيعيان عراق و ستمدیدگان جهان را به سمت خود جذب كرد. انقلاب ايران به شيعيان اين الهام را داد كه مبارزات آنان عليه ظلم مي‌تواند به موفقيت نائل شود. ايران همچنين طي سه دهه از مبارزات شيعيان عراق حمايت كرد و رهبران احزاب مخالف را در ايران پناه داد.  

موفقيت ايران در به دست آوردن انرژي صلح‌آميز هسته‌اي و پايداري آن در مقابل قدرت‌هاي بزرگ و همچنين موفقيت‌هاي آن در بازسازي عراق را مي‌توان جلوه‌اي از درخشندگي ايران در كشورهاي عربي و به خصوص عراق به شمار آورد. هرچند حکام کشورهای عربی به دستاوردهای هسته‌ای ایران با بدبینی می‌نگرند، اما افکار عمومی جهان عرب از آن تمجید کرده‌اند.  
بنابراین هنگامی که صدام ساقط شد، دلیلی وجود نداشت آنطور که امریکایی‌ها می‌پنداشتند، عراقی‌ها در مقابل ایران قرار گیرند. در چندین انتخاباتی که در عراق برگزار شد، در همگی آنها احزاب هوادار ایران اکثریت را کسب کردند. بسیاری از مقامات بلندپایه دولت عراق از اعضای مجلس اعلای اسلامی بودند یا اینکه چندین سال در ایران پناهنده بودند. همچنین روی کار آمدن شیعیان در عراق افزایش نفوذ ایران در سایر مناطق شیعی از جمله بحرین، شیعیان کویت، نواحی شرقی عربستان سعودی و یمن و لبنان را به دنبال داشت.
با همة اينها، درست است که محبت باعث جذب می‌شود، اما هیچ تضمینی هم وجود ندارد که همیشه این‌گونه باشد، زیرا همیشه افراد و گروه‌های نمک‌نشناس هم وجود دارند و نکته دیگر اینکه ايران در عراق، نبايد در حمايت از شيعيان افراط کند چراكه چنين افراطي مي‌تواند تعادل را در عراق به هم بزند و باعث بي‌ثباتي شود و از سوي ديگر باعث مي‌شود كه قدرت نرم ايران در ساير كشورهاي عربي كه اكثريت از آن اهل تسنن است، كاهش يابد.
منابع

در نسخه چاپی فصلنامه موجود است.
( دانش‌آموختة مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تهران.


�. power resources


�.  power currencies


�. «وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ»، (آل‌عمران/ ۱۵۹)


�.  «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ»، (رعد/۲۷).


�. کان کاگلن خودداری عراق از حمله به آبادان در ماه‌های اول جنگ به خاطر پیش‌گیری از تلفات بیشتر را عجیب می‌یابد، زیرا فردی مانند صدام به ندرت برای جان سربازان خود ارزش قائل بود. کنعان مکیه به این شگفتی کاگلن پاسخ می‌دهد. به نظر مکیه، عامل اتصال افراد و نظامیان در جامعه عراق ترس و وحشت بود. اگر این سیمان شل می‌شد جامعه آسیب‌پذیر می‌گردید. جنگ ترسی به مراتب عظیم‌تر برای سرباز ایجاد می‌کرد. ترس سرباز عراقی از دشمن خارجی تهدیدی بزرگ برای رژیم بعث بود، زیرا اگر قرار باشد سرباز عراقی از دشمنِ جبهه‌ای، بیش از رژیم خودش بترسد، اسلحه را زمین می‌گذارد و تسلیم می‌شود و فرار می‌کند. در تمامی عقب‌نشینی‌های بزگ عراق در برابر ایرانی‌ها چنین حادثه‌ای روی داد و دلیل اینکه ایران سه برابر عراق اسیر جنگی گرفته نیز همین است (کاگلن، ۱۳۸۳، ص ۲۷۸ و الخلیل،۱۳۷۰، ص۴۳۲). گفتنی است پس از اینکه احزاب هوادار ایران در عراق به قدرت رسیدند، بناهای یادبود جنگ ایران و عراق را از اماکن عمومی جمع‌آوری کردند (گالبرایت،۲۰۰۶). 


�. به گزارش روزنامه اعتماد در ۱۲ اسفند ۱۳۸۷، سرلشکر حسن فيروزآبادي رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در همايش تجليل از شهيد حاج محمدعلي نظران و اعضاي كميسيون‌هاي اسراي عراقي گفت: امروز نيروهاي انقلابي عراق كه چشم امريكايي‌هاي اشغال‌گر را خيره كرده‌اند همان اسرايي هستند كه سال‌ها در اردوگاه‌هاي ايران بودند. فيروزآبادي در ادامه گفت 50 درصد سپاه بدر از ميان همين اسرايي بودند كه در اردوگاه‌هاي ايران زير نظر شهيد نظران بودند و در اردوگاه‌هاي ما به احرار تبديل شدند. (روزنامه اعتماد، شماره 1902 به تاريخ 12 اسفند 87، ص 2.





�. جواد البلانی وزیر کشور عراق در فوریه ۲۰۰۹ استفاده از زبان فارسی در تابلوهای اماکن عمومی و خیابان‌ها را ممنوع اعلام کرد (سولیوان،۲۰۰۹، سایت اینترنتی ایران تراکر). 
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